
  

 1مرد روانكاري،  روانكاوي نامرد

 

در شمارة پيش كوشش كرديم تا مقدمات لازم را براي بحث پيرامون حيات جنسي انسان 

دراين شماره بر اساس مفاهيم و يافته هاي مقالة قبل به مطالعة خود در مورد . فراهم آوريم

ماميختگي براي سهولت و پرهيز از در ه. و شئون مختلف آن ادامه مي دهيم 2جنسيت

باشد كه در شمارة . مطالب دراين مقاله بحث را به حيات جنسي مرد اختصاص خواهيم داد

  . آينده بتوانيم به بررسي زندگي جنسي زن بپردازيم

كدام است بلافاصله ) سكسوئل(چيست و حيات جنسي ) سكسوآليته(مداقه دراينكه جنسيت 

مرد به چه امري يا اموري مربوط مي اين پرسش را مطرح ميكند كه تفاوت ميان زن و 

گردد؟ آيا اين تفاوت جنبة حيواني دارد و به كالبد شناسي مربوط مي شود يا اينكه فرق 

يكي از خصوصيات عمدة علم ، رواني و فرهنگي دارد؟ ميان زن و مرد جنبة اجتماعي

را كنار  روانكاوي اين است كه بنابر وجهه نظر خاصي كه داراست اينگونه چندگانگي ها

گذاشته و انسان را بعنوان موجودي نمي نگرد كه مجموعه اي كلي از جنبه هائي مختلف 

پرسشِ مربوط به تفاوت زن و مرد ما را به . باشد...) كالبدي، اجتماعي، رواني و فرهنگي (
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اگر اين تفاوت را منحصر به . كُنه وجود آدمي يعني به نحوة حيات جنسي او رهنمون ميكند

از سوي . ن بدن آدمي بدانيم در آن صورت انسان را به مقام حيواني تنزل داده ايمساختما

 3ديگرمطالعة تفاوت موجود ميان زن و مرد از نظر اجتماعي و انحصار آن به نحوة تَقَرُّب

بدني  4جامعه شناسي نيز اين خطر را در بر خواهد داشت كه موجود انساني را از لوازم ذات

كه در مقالة شمارة قبل مورد بحث قرار گرفت  5رانشمقولة . متمايز بدانيم و جسمي او كاملاً

حاكي از تَقرَُّب علم روانكاوي نسبت به وجود آدمي بعنوان يك موجوديت كلّي است زيرا 

  .در نظر مي گيرد 6فاعل نفسانيكه روانكاوي فرد را بعنوان 

اين اصل . ناميده اند 7نسي بودندو جكشفيات روانكاوي موكول به اصلي است كه آنرا اصل  

حاكي از آنست كه نه تنها زن و مرد بودن تمايزي مادي وغير قابل تغيير نيست بلكه اين دو 

بدين معني كه . مقوله همواره در وجود انسان، خواه زن باشد يا مرد، توأماً موجود هستند 

ندگي آدميان را امكان موجود ميان آنها خيزش حياتي و تداوم ز) ديالكتيك(رابطة جدالي

دراين جاست كه پرسشِ مربوط به تفاوت ميان زن ومرد ماهيت اسرار آميز . پذير مي سازد

چنانكه بعداً خواهيم ديد صورت ظاهري موجود در اعتقاد ظاهراٌ . خود را آشكار مي كند

قاطع جوامع انساني در مورد تفاوت زن و مرد كوششي بيش براي پرهيز از اضطراب آدمي 

  . در عدم اعتماد به يك مرز روشن و متمايز ميان آنها نيست
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اصل دو سكسي بودن آدمي ايجاب مي كند كه بجاي سخن گفتن از زن و مرد وتفاوت ميان 

تأنيث يا تذكير خصوصياتي نيستند كه به .  صحبت كنيم مردانگي و زنانگيآنها ازتمايزِ ميان 

. رد موكول به زن بودن يا مرد بودن او نيستماهيت ف. ترتيب منحصر به زن يا مرد باشند

بلكه ذات هر رفتار انساني متكي برزنانه بودن يا مردانه بودن آن است حال فردي كه به 

  . انجام آن مبادرت مي ورزد خواه از لحاظ جسماني مرد باشد يا زن

ه در بحث پيرامون تفاوت زن ومرد و حيات جنسي آنها آنچه كه مي بايستي مورد مطالع

در يك چنين مطالعه اي بجاي آنكه معلوم كنيم زن . قرار گيرد مقولة تأنيث يا تذكير است

كيست و مرد كدامست مي بايستي روشن سازيم چه رفتار و شئوني زنانه و كدام مردانه 

آنها مورد نظر خواهد  حيث مردانگي و حيث زنانگيبعبارت ديگر بجاي مرد و زن . است

  . بود

لي بيدو از نظر روانكاوي وجه . مي خواند 8لي بيدوك حيات جنسي را فرويد نيروي محرّ

براي توجيه اين مطلب مي بايستي از دو محك . مشترك حيث مردانگي و حيث زنانگي است

و  حيث انفعالي:  يا اعتباري كه عموماً در مورد تبعيض زن ومرد عنوان مي شود سخن گفت 

زد مردان عموماً حالتي فعال دارد در حاليكه نحوة سكسوآليته ونحوة ظهور آن ن.  فعاليت

اين تمايز كه به ظاهر مسألة تفاوت . تظاهر آن نزد زنان معمولا جنبة انفعالي بخود مي گيرد

جنسي ميان زن و مرد را حلّ مي كند از نظر روانكاوي جنبة اعتباري داشته فاقد مبناي 

. رتي تغيير يافته از فعاليت نيستچه انفعال خود چيزي جز شكل و صو. استواري است

                                                 
8 Libido 



گرچه لي بيدو يا نيروي جنسي غالبا نزد زنان جنبه اي انفعالي بخود ميگيرد مع الوصف 

لذا اگر حيات جنسي آدمي بر لي بيدو متكي . فرويد آن را اساسا مقوله اي فعال مي داند 

است كه  مردانه نيرويياست در آنصورت مي بايستي گفت كه لي بيدو اساساً و منحصراً 

  . بنابر مقتضيات مختلف مي تواند ظاهري انفعالي پيدا كند

حال بايد ديد حيث فعالِ تمناي آدمي در چيست و عملكرد آن كدامست؟  به عبارت ديگر 

  تمنايبهمان نحو كه  چرا تمناي آدمي فرايندي مردانه است؟ چنانكه بعداً خواهيم ديد

بدين معني . فرايندي زنانه ومؤنث مي باشد عشقيب نيز انسان امري مذكّر است بهمان ترت

ولي بايد . كه هنگامي كه مردي عاشق مي شود در واقع حيث زنانة خويش را نمودار مي سازد

در عين حال دانست كه عشق و تمنا در رابطه اي ديالكتيك هستند ونمي توان آنها را دو 

كي از تعارض آنها بوده نشان ميدهد كه اين رابطة جدالي حا. مقولة جدا از هم بحساب آورد

  . احساسات آدمي همواره دستخوش پيچيدگي هاي بسياري است

گفتيم كه . حال به پرسش اصلي خود در مورد مذكر بودن تمنا و آرزومندي انسان بازگرديم

در بحث . مردانه بودن تمنا بدان معني است كه عامل اصلي آن بر اساس فعاليت متكي است

كه در شمارة قبل آمد ملاحظه كرديم كه در اين فرايند سه عنصر متفاوت را  رانش پيرامون

  : مي توان از هم متمايز كرد

مثلا پستان (يا متعلَّق رانش يعني عنصري كه رانش برآن تعلّق مي گيرد  مطلوب .1

  ).مادر در رانشِ دهاني



ل در عمل مثلا طف(رانش يعني شخصي كه عاملِ رانش را تشكيل مي دهد  فاعلِ  .2

  .مكيدن پستان

در مثالِ مكيدن پستان، (ناميديم  بزرگ غيرعنصري اساسي در رانش كه آن را   .3

  ). وجود مادر از آن جهت كه صاحبِ اصليِ تمنا نزد كودك است

مثلا پستان  كه براي طفل (است  جزئيبايد به يادآورد كه مطلوب رانش همواره عنصري  

 غيراضافي يا  غيراين نوع مطلوب را ).  حساب مي آيداز كالبد مادر ب جدا شدنيعنصري 

  .مي خوانند 9جزئي

اگر در عمل رانش فاعل يا اعمال كنندة آن همواره با شيئي جزئي و اضافي سروكار دارد اين 

چه مطلوب رانش  . بدان معني است كه رابطة موجود ميان آنها بر اساس فعاليت استوار است

مثلا در رانشِ مكيدن انگشت . وده موجوديتي جزئي و اضافي داردنزد فاعل آن آلتي بيش نب

  . گوئي اين عضو از ديگر اجزاء بدن جدا شده است وچندان رابطه اي با كل آن ندارد

رابطة مرد نسبت به كالبد زن  . در رابطة جنسيِ مرد كالبد زن حالت مطلوبي جزئي دارد

  .مبتني بر ميل به غلبه جويي و تسلط است

عمل : اينجا بايد به عنصر اساسي ديگري نيز در كامجوئي مرد از كالبد زن توجه داشت در  

   10فانتَسمجنسي يا رانش سكسي مرد توأم با يك سلسله تخيلات است كه فرويد آنها را 

اعضاء و قسمت هاي مختلف بدن زن هر يك مورد و . مي نامد) هاي اوهامي صحنه سازي(
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. مرد بوده در صحنه سازي هاي اوهامي او بسيار دخيل هستندمتعلق چنين تخيلاتي براي 

مرد نياز مبرمي به اين گونه صحنه سازي هاي خيالي دارد چه در غير اين صورت قادر به 

از اينرو ارضاء تمناي جنسي مرد متكي بر . ادامة فعاليت خود در آميزش جنسي نخواهد بود

است كه مي تواند با كالبد زن در رابطه  يك سلسله توهمات است و او تنها از اين طريق

  .باشد

اين بدان معني است كه مرد غالبا فاقد توانايي لازم در تمتع جويي واقعي از زن بعنوان غير  

لذا مرد امكان تمتع جويي را از كالبد زن بعنوان يك وجود تام . يا مخاطبي واحد و كلّي است

وجود فرايند . نوان يك غير واقعي مواجه شوداز دست ميدهد و قادر نيست كه با وجود او بع

تقطيع و تجزية اعضاي زن در رابطة جنسيِ مرد و همچنين عدم امكان تمتع از وجود كامل او 

نوعي ، آميزش جنسي مرد را موجب شده است كه ژكَ لكان، روانكار بزرگ فرانسوي

را در خود جمع گوئي مرد تمام انحرافات جنسي  . بنامد 11كلانحراف جنسي متعدد الشّ

  . دارد

 اعتبارياما بايد بخاطر داشت كه چنانكه در مقالة پيشين متذكر شديم فاعل رانش فاعلي 

هم از اينروست كه مي . است بدين معنا كه فعاليت رانشي او تحت تسلط و بازرسي او نيست

. بايستي ميان فانتسم از يك سو و هوي وهوس هاي خيالي از سوي ديگر تفاوت قائل شد

چه فانتسم حاصل فرايندهاي ذهن باطن يعني ضميرناآگاه فرد است وشعور وارادة ظاهري 

  . او چندان دخالتي در آن ندارد
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و تجزية كالبد زن كه در كامجوئي جنسي مرد اهميتي اين چنين دارد فرايندي است  انفصال

ي او گوئي آلت تناسلي مرد نيز همواره برا. كه در مورد كالبد خود مرد هم صادق است

. مي خوانند 12قابليت انفصال عورتاين امر را  . بعنوان عضوي جدا از بدن بحساب مي آيد

قابليت . او دو موجوديت متمايز از هم هستند) عورت(گوئي وجود مرد و آلت تناسلي 

انفصال عورت بدين معني است كه آلت تناسلي مرد داراي استقلالي خاص خويش است و 

يتهاي جنسي و آميزشي خويش بمثابه موجودي جدا از خود درك مرد آن را در فعال

البته استقلالِ كاركرد عورت نزد مرد امري مربوط به فيزيولوژي نيست . واحساس مي كند

قابليت انفصال عورت يا استقلال موجوددر كاركرد آن . بلكه فرايندي صرفا نفساني است

ردار اوست بدين معني كه انسان اساساٌ حاكي از اعتباري بودن فاعليت آدمي در رفتار و ك

لذا . گوئي اعمال او از سوي فرد ديگري انجام مي گيرند. موجودي دوگانه و منقسم است

مرد در آميزش جنسي خود همواره در مقابل اين پرسش قرار ميگيرد كه آيا عامل حظّ 

ي رساند يا جنسيِ زن كيست؛ آيا اين خود اوست كه زن را به چنين اوجي از كامجويي م

  .موجودي ديگر

اصل انقسام نفساني آدمي امري بسيار پيچيده است كه دراين مختصر مجال بحث آن  

دراينجا بهمين اكتفا مي كنيم كه اين اصل بر اساس اعتباري بودن فاعليت انسان . نيست

در مقالة قبل اندكي دراين مورد بحث كرديم و سعي كرديم نشان دهيم كه . استوار است

مثلاً . انقسام فاعليت بر آن دلالت دارد كه آدمي همواره خود را بعنوان غير مي شناسد اصل
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در رؤيا گوئي عامل رؤيا خود فرد نيست بلكه وي تحت تصاحب موجود ديگري قرار گرفته 

  . است

فانتسم را اين گونه تعريف  13فرهنگ روانكاوي. حال به بحث پيرامون فانتسم بازميگرديم

اريوئي است خيالي كه فرد شخصاٌ در آن حضور داشته  و حاكي از انجام سن ": مي كند 

وارضاء ميل و تمنائي ناآگاه است كه كما بيش به جهت فرايندهاي دفاعي حالتي ملبس و 

فانتسم هاي  1.: فانتسم صور و اشكال مختلفي دارد .  تغيير شكل يافته  بخود گرفته است

كه روانكاوي در جريان درمان بعنوان ساخت  ناآگاههاي فانتسم . 2) رؤياهاي روزانه( آگاه

لذا فانتسم  سناريوئي خيالي است و چنان كه  "... باطني محتويات ظاهريِ رؤيا كشف مي كند

بخشيدن  به ميل و تمناي جنسي فرد است، بدين معني كه  تقومگفتيم عملكرد آن اساسا 

  . نسي نيستفرد بدون وجود آن قادر به ادامة عمل در آميزش ج

از آن جهت مثبت است كه مرد را قادر به ارضاء . فانتسم داراي دو صفت مثبت و منفي است

جنبة منفي آن دراين است . تمناي جنسي خودكرده تقوم بخش اصلي رانش جنسي اوست

كه نه تنها توانايي بهره جستن واقعي را از كالبد زن از او مي گيرد بلكه او را از مقابله نسبت 

ضرورت فانتسم در عمل جنسي موجب مي . زن بعنوان وجودي تمام عيار عاجز مي كندبه 

ولي اندكي . شود كه مرد به اين تصور باطل دلخوش سازد كه كاملاً بر وجود زن غلبه دارد

مداقه دراين امر نشان مي دهدكه مرد بدون توسل به اين گونه حيل و دسايس اساساٌ 

ر به بهره جوئي حقيقي از وجود زن نبوده مي توان او را موجودي منفرد و تنهاست كه قاد

                                                 
13  Vocabulaire de la psychanalyse, J. Laplanche & J.B.Pontalis, PUF, 1976. 



مي بينيم كه توانايي جنسي مرد در رابطه اي ديالكتيك با . بالقوه يك ناتوان جنسي دانست

  . ناتواني جنسي اوست

ترس  .با متوقف شدن صحنه سازي هاي اوهامي آرزومندي جنسي مرد نيز از دست مي رود

اضطراب و وحشت اساسي مرد را تشكيل مي  14ومندي جنسياز فقدان يا از دست دادن آرز

مطلوب آن، پس از ارضاء، ارزش خود را  يكي از خصوصيات رانش در اين است كه. دهد

همين .. براي شخص از دست مي دهد و بصورت موجودي بي تفاوت براي او در مي آيد

مطلوب (ش و كالبد زن گونه رابطه نيز پس از اتمام عمل جنسي ميان مرد به عنوان عامل ران

مرد كه تا آن لحظه با تمام وجود خواهان و آرزومند تن و كالبد . مي تواند پديدآيد) رانش

اين بدان معني است كه در رابطة جنسي . زن بود ناگاه تمناي خويش را از دست مي دهد

ود مرد، زن همواره غير يا متعلقي اضافي و جزئي بحساب مي آيد و هم از اينروست كه وج

. زن براي او ناگهان پس از عمل جنسي ارزش آرزومندانة خود را موقتاٌ از دست مي دهد

فانتسم و پناه بردن بدان اساساً متكي بر وحشت مرد در از دست دادن تمنا و آرزومندي 

از اينرو مردان غالباً دراين وحشت بسر مي برند كه در حين يا حتي قبل از . جنسي است

دي خويش را از دست بدهند و كالبد زن ديگر نتواند جذابيت خود را آميزش جنسي آرزومن

  . براي آنها حفظ كند

از آرزومندي مرد حاكي از آن است كه ) يعني كالبد زن(سقوط غير يا متعلق اضافي   

تمتعي كامجويي و حظّ جنسي مرد از زن تمتعي است اساساٌ رانشي چندانكه ژَك لكان آن را 
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مرد غالباٌ بر آن گرايش دارد كه علت نارضائي يا از كف . كرده است توصيف 15حماقت آميز

زنانِ ديگر يعني غيرها و متعلقات اضافي ديگر . دادن آرزومندي خود را به زن منسوب كند

هر رابطة جديدي براي او . پيوسته به ظهور مجدد و تـقوم آرزومندي او ياري مي كنند

  .  آرزومنديِ از دست رفته است انگيزة تازه اي براي بيداري و تقوم 

اگر بخواهيم تصوير دقيق تري از حيث جنسي مرد بدست دهيم مي بايستي اين نكتة 

. اساسي را در نظر بگيريم كه مرد در آميزش جنسي خود حالتي برزخي و منقسم دلرد

برزخ يا انقسام نفساني بدين معني است كه مرد از يك سو گرفتار عمل رانشي خويش است 

لذا  كالبد زن را به مثابه شيئ يا مطلوبي جزئي مي نگرد و از سوي ديگر در رابطة خود با و 

زن او را بعنوان غيري واقعي و تمام عيار كه واجد آرزومندي و تمنائي خاص خويش 

  .احساس مي كند

حال دو حيث انفعال و فعاليت را كه در تفاوت حيات جنسيِ مرد و زن مورد نظر قرار داديم 

  .بايستي تحت دو مقولة كلّي ديگر مورد بررسي قرار دهيم مي

حال آنكه مناسبت زن با آن رابطه اي است  آفاقينسبت مرد با عالم نسبتي است اساساٌ 

مرد به مثابه ذَكرَ خويش پيوسته متوجه عالم ظاهر يعني جهان خارج است حال آنكه . انفسي

اين دو وجه متفاوت نتايج . طن نظر داردميل و تمناي زن بموجب فقدان ذكََر به عالم با

از آن جمله است رابطة هريك از . بيشماري در اطوار و شئون زن و مرد بدست مي دهند

  .آنها با زمان
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نسبت آفاقي واجد حيث زماني خاصي است كه بموجب آن پيوسته فرد غايت معيني را در 

ار بمراتب نسبت به وسايل نيل در اين جستجو نتيجة ك. و اميال خويش دنبال مي كند  رفتار

حال آنكه رابطة انفسي زن او را قادر مي سازد در جزئيات تأمل . بدان اهميتي بيشتر مي يابد

رو بود كه  شايد از همين. و درنگ كند و زير و بم امور را به تفصيل مورد مداقه قرار دهد

  .فرويد مرد را اساساٌ نقاش و زن را بافنده مي انگاشت

نگاه انفسي او نيز جز بازگشتي از همين . اش همواره متوجه مطلوبي خارجي استنگاه نق

حال آنكه در عمل بافندگي آنچه ذهن يعني ميل بافنده را بخود جلب مي . سير آفاقي  نيست

كه گوئي همچنان مهره هاي سينه ريزي  "اكنون ها"بي پاياني است از آنات و  كند سلسلة

د بدون آنكه پايان و نهايتي بتوان براي توالي و تداوم آنها در در پي يكديگر قرار مي گيرن

، نقاش هلندي قرن هفدهم، ورِمراين حيث زماني را  بخوبي در تابلو معروف . نظر گرفت

  .ملاحظه مي كنيم) دانتل( بافندة توريموسوم به 

  
  )يان ورِمر(بافندة تور 

  



حظات و دقايق را پيوسته مغتنم شمرده بدين ترتيب زن در رابطة عاطفي با مطلوب خود  ل

قادر مي گردد از حضور آن بهره مند گردد بي آنكه غايت خاصي را دنبال كند يا در پي 

لذا زن واجد استعدادي فوق العاده در ايجاد نسبتي . غرض و سودي آني و مشخص باشد

او هاله اي اين امر حالتي شهودي به زن داده به . مستقيم و مبسوط با مطلوب خويش است

  . اسرارآميز مي بخشد

ولي اين نكته را نيز نمي بايست فراموش كرد كه رابطة انفسي زن مي تواند حالتي تسلط 

چه در ظاهري از انفعال محض مي تواند ساية استيلاي خود را به روي . جويانه پيدا كند

يار تام و تمام به موجب چنين رابطه اي رانشي است كه زن خود را در اخت. مطلوب بگستراند

در اين نوع . مطلوب خويش قرار داده از هر گونه خدمت و اطاعتي از او سرباز نمي زند

  .خدمتگذاري سرور يا ارباب سرانجام حالتي جز برده يا رعيت نخواهد داشت

شدت و حدت رابطة رانشي مرد در رابطه با زن چنان است كه مي بايستي آن را محور اصلي 

گرچه او هربار واجد نسبت و رابطه اي جزئي با زن است ولي . ل او بدانيمتخيلات و اميا

رابطة . تداوم رانش او بحدي است كه مي توان زن را مطلوب منحصر بفردي براي او دانست

) بصورت جمع(جزئي و رانشي مرد ايجاب مي كند كه در مورد ميل جنسي او بيشتر از زنان 

لذا اشتهاي جنسي مرد وجه جنون آميزي بخود مي . نصحبت كرد تا از زن بصورت مفرد آ

ناگفته پيداست كه چنين اشتهائي . گيرد و فانتسم هاي او را در حالتي از تداوم نگه مي دارد

ولي اين امر بهيچ وجه از حدت و . از واقعيت بدور بوده اساساٌ متكي بر حيث خيالي اوست

  . جديت آن نمي كاهد



رنج و . ب مرد را تشكيل مي دهد بيشتر متوجه جمع زنان استچنانكه گفتيم آنچه مطلو

در چنين صورتي . تألم او هنگامي آغاز مي شود كه تمناي وي بر زني معين اختصاص يابد

مطلوب او مطلقيت يافته نه تنها حالت جزئي خود را از دست مي دهد بلكه با تماميتي كه 

در چنين فرايندي است كه مطلوب . كشاند پيدا مي كند مرد را به اسارت مجنون واري مي

  .حالتي ايده آل يافته هرگونه دسترسي واقعي را بخود غيرممكن مي سازد

اين عشق يادگاري است حسرت آميز از رابطة تحريم شدة طفل با مادر و از همين روست 

مان در چنين رابطة خان.   نسبت به معبود خود مي گرداند 16كه مرد را دچار ممانعتي باطني

هرچه . سوزي شعلة عشق چندان فزوني مي گيرد كه هرگونه وصالي را غير ممكن مي سازد

وصال غيرممكن تر باشد آتش دل نيز فزوني بيشتري مي گيرد و مرد را در دور باطلي 

لذا جذّابيت خيال وصال به محبوب با رنج و عذاب فراق تلفيق شده . عاطفي درگير مي آورد

رد پديد مي آورد كه در عين روشني بخشيدن به قلب عاشق او براي م "خراب آبادي"

در اينجاست كه فعاليت مندرج در رانشِ مرد مي تواند به . موجب تيرگي روح وي مي شود

اين بيگانگي از . انفعال محض تبديل شده وي را از روال اصلي آرزومندي او بيگانه سازد

را  رانش مرگتر مي كند فرآوردة اصلي  خود كه او را پيوسته به پرتگاه نابودي نزديك

زيرا چنانكه در مقالة قبل آمد رانش مرگ در بطنِ رانش زندگي نهفته . تشكيل مي دهد

  . از رانش زندگي نيست 17بدين معني كه رانش مرگ جز حالتي  اغراق آميز. است
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 بخود گرفته 19ذَكرَيدرمي آيد  هيأتي  18مطلوب مطلقمتعلق رانش كه در عشق بصورت 

يك چنين ميلي است كه عاشق را محكوم به . فرد را به ميل به تصاحب آن برمي انگيزد

. فقري ابدي مي كند، بدين معني كه او را در مقابل محروميت ذاتيش از ذَكَر قرار مي دهد

خود به معشوق  محروميت ذَكرَي اعطايدر اينجاست كه عاشق بر آن مي شود كه با 

هم از اين روست كه لكان بر آن بود . ا بصورت  خيا لي حفظ كندهمچنان هيأت ذَكرَي او ر

آنست، اعطا به كسي كه هيچگونه ميلي  فاقدچيزي كه فرد  اعطايكه عشق عبارت است از 

  .نداردبه دريافت آن 

گرفتار مي آيد كه  20سيري قهقرائيمرد در عشق خانمانسوز خود نسبت به معشوق به 

او را به طرح هاي اولية دوران كودكيش مي كشاند، يعني بموجب آن ياد حسرت آميز مادر 

). مادر خوب و مادر بد(به زماني كه مادر براي طفل موجودي بود منقسم به دو نيم متناقض 

كودك در وهلة اول مادر را در ذهن خود به دو شقّ خوب و  21ملَني كليَنمطابق روانكاوي 

يا ) مثلاٌ موقعي كه به مراقبت از او مي پردازد(د بد تقسيم مي كند، يا بشدت او را مي پرست

هنگامي كه مثلاٌ به گريه و فريادهاي او فوراٌ پاسخ نمي (بنهايت از او انزجار پيدا مي كند 

تبديل شدن مطلوب رانشي مرد به مطلوب مطلق نيز توأم با چنين حالتي براي مرد ). دهد

هر . س او را بشدت بباد انتقاد مي گيردگاه معشوق را بنهايت مي ستايد و گاه برعك. است

اين نيست مگر بدين ... يك از اين دو حالت موجب فزوني گرفتن احساس متقابل مي گردد
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درآمده است به نحوي كه مرد ديگر ) دروني(علت كه مطلوب بصورت مطلوبي نفساني 

  . گريزي از آن نمي تواند داشته باشد

  .تمنا است  يجسم جايگاهحال به رانش بازگرديم كه  

. مرد جسم را با آرزومندي اشتباه مي كند حال اين جسم خواه تن خود او باشد يا كالبد زن 

حال آنكه دسترسي به تمنا و آرزومندي او بر اين اساس استوار است كه بتواند از آلت 

موجب رويگرداني مرد از جنسيت صرفا  فناي از عورت. تناسلي و عورت خود فنا پيدا كند

اين رويگرداني نمي بايستي بر . ي او گرديده وي را به آرزومنديش رهنمون مي شودرانش

در كالبد رانشي اساساً تفاوتي با  اصرارچه . اساس اصل صوفيان و رياضت كشان تفسير شود

  . از جسم و كامجويي از آن ندارد اجتناب

مطالعة . ف تنزل داداين نكته اي اساسي است كه كالبد آدمي را نمي توان به ماديتي  صر

از قبيل آسم، زخم معده، قسمت مهمي از بيماري هاي پوستي، مرگ  22روان تنيبيماريهاي 

زودرس  نوزادان، صداع يا دردسر و آلرژي هاي مختلف نشان دهندة اين امر است كه 

از اينرو بايد گفت كه تن آدمي تني آرزومند . جسم آدمي موجوديتي صرفاٌ مادي نيست

غفلت از آرزومندي انسان در مطالعة كالبد او در واقع . دود به ماديت خود نيستاست و مح

مطالعة بيماري هاي روان تني نشان مي دهد كه  . چيزي جز شيئي انگاري وجود او نيست

جسم آدمي است بنحوي كه نمي توان آن را فرع بر آن  لوازم ذاتآرزومندي از جمله 

توان نخست به آرزومندي  آدمي توجه كرد و آنگاه به يا بالعكس چنان نيست كه ب. دانست
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روانكاوي بر اينگونه ثنويت ها استوار نيست بلكه بر اين . مطالعة جسم مادي او پرداخت

  . اصل متكي است كه تن  آدمي در نهايت ماديت خود تني آرزومند  است

د يعني به مرد مي بايستي از آلت تناسلي خود فنا پيدا كند تا به ساحت راستين خو

فناي از عورت يعني پاسخگوئي به حديث نفس و قبول باطني . آرزومندي خويش نائل آيد

اصرار در عورت حاكي از نوع خاصي  از . اين امر كه تن آدمي جسمي آرزومند است

استمناء يكي از مظاهر عمدة آن . خوانده است 23خودشهويجنسيت است كه فرويد آن را 

  . است

آنچه باعث بهره وري مرد از عورت مي شود . ل سروري ذَكَر است فناي از عورت قبو

آرزومندي بدون فرايند فنا از عورت امكان ناپذير .. خصوصيت مادي و بيولوژيك آن نيست

فناي از عورت بدين معني است كه تن آدمي جسمي آرزومند است نه كالبدي صرفاٌ . است

حال بايد ديد ذكر . ي ذكر قرار مي دهدفناي از عورت فرد را در فرارو. زيستي يا مادي

  . چيست و معناي آن كدامست

حاصل از ذكَرَ  دلالتيعني آرزومندي چيزي جز . آرزومندي انسان است 24اسم دلالتذكر 

 مدلولپرسشي كه بلافاصله مطرح مي شود اين است كه . نيست) دالّ(بعنوان اسم دلالت 

ناگفته پيداست كه آرزومندي با آنچه ميل . ذَكَر كدامست؟ ذكر لازمة ذات آرزومندي است

ميل كردن هميشه ميل كردن به چيزي  بوده و . و خواهش خوانده مي شود متفاوت است
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رابطة . در حاليكه آرزومندي فاقد هرگونه مورد و متعلقَ ثابتي است. متعلَق معيني دارد

صف كه وي عليرغم با اين و. انسان با فرايند آرزومندي مانند نسبت اوست با سايه اش

در . اينكه با سايه اش در يك نوع پيوستگي دائمي است هرگز نمي تواند آن را تصاحب كند

هر مورد آرزومندي فرد در اين تصور باطل است كه سرانجام مورد و متعلق تمناي خويش 

را يافته است در حاليكه بهره مندي از آن بلافاصله منجر به جستجوي مورد ديگري از 

  . ندي مي گرددآرزوم

چنانكه گفتيم آرزومندي فرايندي اساساٌ جنسي است و با حيات جنسي آدمي تلفيقي 

اين بدان معني است كه تمناي جنسي نيز فاقد مورد و مطلوبي ثابت و . ناگسستني دارد

.  25جماع يا آميزش جنسي به معناي واقعي آن امري است امكان ناپذيروانگهي . دائمي است

، جنسيت درهمه چيزي هست به جز در 26دبي معروف فرانسوي، رلان بارتبقول منتقد ا

اين امر بدان اشاره دارد كه جنسيت با زبان تكلم يعني حديث . عضو و آلت تناسلي

بعبارت ديگر جنسيت در عورت و آلت تناسلي مرد . آرزومندي آدمي بي ارتباط نيست

از عورت آدمي را در فرا روي ذكَرَ چنانكه گفتيم فناي . نيست بلكه در فناي از آن است

  . ذكر اسم دلالتي است فاقد مدلولچه . قرار مي دهد

فرزاد : در اينجا به ذكر يك مثال كه حاكي از فناي عورت نزد كودك است مي پردازيم 

فعاليت تحصيلي او بسيار رضايت . رنج مي برد 27كودك ده ساله اي است كه از شب ادراري
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هنگام . ثلث دوم امسال را با موفقيت بسيار پشت سرگذاشته استبخش بوده و امتحانات 

مصاحبة پدر و مادرش با روانكاو در بحث بطور جدي شركت كرده و با وقار تمام رفتار مي 

ولي در موقع طرح مشكل اصليش در مورد شب ادراري حالتي شرم آميز بخود مي . كند

فرزاد در چهارمين جلسة . اني اوستگيرد و بخوبي نشان مي دهد كه اين مسأله موجب نگر

روانكاوي به محض ورود به دفتر كار روانكاو با خوشحالي از اينكه از هفتة قبل دچار مشكل 

  :شب ادراري نشده سخن گفته  رؤياي زير را براي او شرح مي دهد 

اما . قرار است  به اتفاق خانم معلم و شاگردان كلاسش به كنار دريا برود 

آنجا همگي بجاي رفتن به دريا تصميم مي گيرند كه در  موقع رسيدن به

فرزاد در اين موقع متوجه . استخري كه در آن نزديكي هاست آب تني كنند

در صحنة . مي شود كه مايوي خود را گم كرده  نمي تواند با ديگران شنا كند

بعدي خود را براي رفتن به پيش روانكار آماده مي كند ولي هنگام خروج از 

فرزاد از آن مي .  مادرش موفق به پيدا كردن كليد اتومبيل نمي شود منزل

  ...ترسد كه سر وقت به دفتر روانكاو نرسد

چه . رؤياي مسافرت به كنار دريا در واقع بهبودي فرزاد را از شب ادراري نشان مي دهد

گري رموز و اشارات موجود حاكي از آنندكه براي فاصله گرفتن از مشكل خود از عناصر دي

مسافرت به اتفاق خانم معلم اشاره به . چون آب، دريا، مايو و استخر استمداد مي جويد

جاي خود را به ) شب ادراري(تمنائي جنسي و باطني اوست بدين نحو كه لذت عورتي 

پيدا نكردن مايو يا گم كردن . آرزومندي جنسي داده يعني ذكر جاي عورت را گرفته است



ترس از نرسيدن به جلسة . اراتي به فرايند فنا از عورت مي باشندكليد اتومبيل رموز و اش

روانكاوي حاكي از رقابت اوست نسبت به روانكاو كه احتمالا موضع پدري را دراين رؤيا 

  . احراز مي كند

دراين مثال مي بينيم كه شب ادراري كودك بعلت عدم توانايي اوست در دسترسي به ذكر 

ت حاصل از پيشاب يعني اصرار در عورت مانع از دسترسي چه لذ. يعني آرزومندي جنسي

  . او به فرايند آرزومندي گرديده است

قبول سروري آن پذيرش اين امر است كه . ذكر طنين نداي وجود در نفس آدمي است

اينكه ذكر اسم دلالتي است فاقد مدلول . آرزومندي در سلطه و تصاحب هيچ كسي نيست

از اينرو تمناي جنسي چيزي جز جستجو يا . ر فقدان آنستبدين معني است كه ذات آن د

و چون مدلولي براي ذكر وجود ندارد لذا آرزومندي جنسي فرايندي بي . نيست طلب ذكر

تحسين و . توانايي جنسي مرد فقط در رابطه با ذكر معني پيدا مي كند. پايان باقي مي ماند

ستايش زن از مرد بدين . ز ذكر استستايش زن نسبت به مرد نيز  در طلب و جستجوي او ا

. معني است كه نوعي وابستگي عاطفي عميق به مرد دارد كه با مقولة ذَكرَ بي ارتباط نيست

از اينرو مي توان گفت كه . ولي مي دانيم كه تصاحب آن از سوي مرد تصوري بيش نيست

د بحساب در غالب موارد مرد در طرز تلقي جنسي و عاطفي خود موجودي مضحك مي توان

آيد، چه با جدي گرفتن طرز تلقي زن نسبت به خود بدين تصور باطل دلخوش مي كند كه 

اين . حقيقتاٌ  ذكر را در تصاحب خود دارد ودر رابطه با زن از  توانايي مطلق برخوردار است



تصور باطل از اين حكايت دارد كه آدمي در فراروي ذكر قرار دارد و خود را بدان مي 

  . سنجد

ود اين تصور باطل نه تنها جنبه اي منفي ندارد بلكه از آن جهت كه رابطة ميان زن و مرد وج

هم از اينروست كه مرد غالباً چندان مايل به ظاهر . را معين مي سازد حائز اهميت است

چه اظهار اين وابستگي قبول بطلان اين تصور . ساختن وابستگي عاطفي خود به زن نيست

  . بوده  از توانايي مطلق برخوردار استاست كه  داراي ذكر 

استمناء عملي اساساٌ . يكي از پديدارهاي مهم و رايج در حيان جنسي مرد استمناء است

چون زن در عمل استمناء بمثابه مرد . مردانه است حتي هنگامي كه توسط زن صورت گيرد

  . عمل مي كند

د تا واپسين روزهاي زندگي ادامه استمناء پديداري است كه از بدو تولد شروع شده مي توان

مرد حتي ممكن است در اوج تمتع جنسي با هم انبازان جنسي خود از عمل استمناء . يابد

از اينرو به هيچ وجه نبايد تصور كرد كه اين پديدار فقط به جوانان يا افراد . دست نشويد

ميابي حاصل از علت اين امر آنست كه استمناء تمتعي است كه با كا. مجرد اختصاص دارد

چه اين پديدار بعلت عدم حضور غير يا انباز جنسي . آميزش جنسي اساساً متفاوت است

استمناء بر اساس . بازگشتي است نسبتاً كامل به رانش جنسي محض يعني عورتي فرد

حال اينكه موضوع اين . خودشهوي استوار است و همواره توأم با فانتسم صورت مي گيرد

ديگر باشند يا خود فرد تفاوتي دراصل اساسي آن كه خودشهوي و خود فانتسم ها افراد 

اين بدان معني است كه انگيزش اولي و اصلي استمناء در واقع . آرزومندي است نمي كند



در اين جاست كه پديدار استمناء عنصر اساسي خود را متظاهر مي . است 28خودشيفتگي

جوئي فرد در استمناء در واقع شرمساري چه اگر بخوبي دقت كنيم علت اصلي انزوا . سازد

با اين توضيح كه شرمساري از ديگران قبل از همه شرمسازي از . او در مقابل ديگران است

اين . بعبارت ديگر عمل استمناء احساس گناه و ندامت بدنبال دارد. خويشتن خويش است

. شده نهياحساس گناه علت ديگري جز اين نمي تواند داشت كه استمناء عملي است 

  . دراينجا لازم است كه اندكي درباره نهي و اهميت آن صحبت كنيم

. علت وجودي آن در واقع دسترسي آدمي به زبان تكلم است. نهي فرايندي است كلامي

از سوي ديگر نهي در رابطة مستفيم . بدون زبان تكلم نهي فاقد هر گونه معنايي خواهد آمد

ما در جاي . اينجا يك سلسله قواعد وضع شده نيست منظور از قانون در. با قانون است

ديگري به تفصيل دربارة رابطة درون ذاتي موجود ميان قانون و آرزومندي صحبت كرده 

فقط به ذكر چند . در اين مقاله البته فرصت آن نيست كه اين بحث را از سر بگيريم. ايم

فساني است و منشاء اصلي و اولي قانون مورد نظر مقوله اي ن. نكتة اساسي آن اكتفا مي كنيم

بدين معني كه عمل نهي كه ذات اصلي قانون است . آرزومندي آدمي را تشكيل مي دهد

بوده در عين ) ديالكتيك(نهي مقوله اي جدالي . ماهيتاٌ مقوله اي متواطي و دو پهلو مي باشد

ام آن نيز بوجود منع و برحذر داشتن فرد از عمل مورد نظر در او انگيزش لازم را براي انج

: دقيق تر بگوئيم . در واقع دو مقولة متضاد نيستند "امر "و  "نهي "بعبارت ديگر . مي آورد

از اينرو  احساسات آدمي . تضاد ميان پديدار ها همواره فرايندي اساسا متواطي و درپهلوست

                                                 
28 Narcissisme 



ارجاع پيدا بر خلاف ظاهرخود نفسانياتي يك جانبه و صريح نبوده به فرايندي متضاد با خود 

نشان داده ايم روانكاوي به اين صراحت دارد كه  29چنانكه در جاي ديگري. مي كنند

همچنين در نوشتة . دارند يعني تلفيقي از مهر وكين هستند مهرآكيناحساسات آدمي جنبة 

مذكور نشان داديم كه اصل اساسي قانون بر اساس ناموس و منع آميزش با محارم استوار 

حيث را به تفضيل مورد بحث قرار داديم كه حافظ قانون بمعناي نفساني آن  است و اين نكته

نام پدر . در اينجا مراد از حيث پدري اسم دلالت يعني هويت اسمي پدر است. است  پدري

لذا يكي از عميق . جزء طباع هاي اصلي واولي شعور باطن بوده  نمايندة نفساني قانون است

لذا خطاي از قانونِ پدري . رآكين او نسبت به پدر استترين احساسات انسان احساس مه

چه قانون  هم  مترتب بر مهر به او و هم . جزء لايتجزاي آرزومندي و تمناي آدمي است

از اينرو احساس گناه نتيجة مستقيم اين اصل است كه آدمي . حاوي كين نسبت بدو است

. اي اصلي احساس گناه آدمي استتمناي مرگ پدر مبن. اساساٌ در فرا روي قانون قرار دارد

  .احساس گناه ذمة فرددر قبال قتل پدر است

. مرد در حيات جنسي خود همواره توانايي و آرزومندي خويش را نسبت به پدر مي سنجد 

لازم به توضيح نيست كه منظور از پدر وجود فردي يا شخصي او نيست بلكه موضع و مقامي 

بر . ظ قانون يعني عنصري نهي كننده احراز مي كنداست كه او در نفس آدمي بعنوان حاف

آبستني، وضع حمل و (خلاف مادربودن و حيث مادري كه مستقيماً به پديدارهاي جسماني 

نيست بلكه صيرورتي است در احراز  "بودن "، حيث پدري از مقولة مربوط مي شود) غيره
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. است شدنبلكه در پدر نيست  بودنبعبارت ديگر حيث پدري در پدر . موضع و مقام پدري

پدر شدن عبارتست از انتقال هويت اسمي خود به فرزند و همچنين احراز مقام پدري يعني 

ولي هر پدر به نوبت خود فرزندي بيش نيست و هر فرزندي سرانجام پدر . حفاظت از قانون

به مي بينيم كه حيث پدري . خواهد شد و اسم دلالت خود را به فرزندش انتقال خواهد داد

چنين و چنان فردي كه عجالتاً اين مقام را احراز مي كنند بستگي ندارد، بلكه اساساٌ به مقولة 

پدران مي ميرند ولي آنچه باقي مي ماند حيث قانوني و هويت اسمي . كلّي پدر دلالت دارد

چه قانون يا . پدر شدن مستلزم فناي از عورت بوده با ذكََر رابطه اي ماهوي دارد. آنهاست

يث پدري فرايندي است كه حد و مرز فرد را تعيين كرده وي را به قبول عدم توانايي ح

لذا دسترسي به حيث پدري يعني قانون، پذيرش تناهي و غير . مطلق خويش مي خواند

مثال زير اين نكته را . فناي از عورت عين مرگ آگاهي است.  مطلق بودن وجود انسان است

  :بخوبي نمايان مي سازد 

مردي است سي و چهار ساله كه در تابستان امسال با يكي از همكاران  "سين "اي آق 

ازدواج آنها در واقع براي بهمن ماه سال قبل پيش بيني شده بود . خويش ازدواج كرده است

  . ولي بعلت بيماري قلبي پدر او چند ماهي به تعويق افتاد

يش بيني شده بنحوي براي حدود ارديبهشت ماه آينده پ "سين "حاملگي خانم 

در جلسة روانكاوي آقاي . كه وضع حمل او مقارن با تعطيلات كريسمس باشد

پس از صحبت از اين تصميم مهم وابراز شادماني به داشتن فرزندي  "سين"

براي خويش ناگهان بدون آنكه ظاهراٌ دليلي بتواند آن را توجيه كند به فكر 



دگي زناشويي آنها چند قطعه قالي قالي فروشي مي افتد كه بمناسبت آغاز زن

چون از يك سو . علت اين تداعي بزودي روشن مي شود. بدانها فروخته است

كه در واژة ( "بهشت "نام قالي فروشِ مورد بحث تركيبي است از كلمة 

او . و از سوي ديگر يادآور شعري از اخوان ثالث) ارديبهشت نيز موجود است

ي پدرش غالبا به ياد اين شعر افتاده است، چه بياد مي آورد كه در زمان بيمار

محتوي آن حكايت از مرگ پدر شاعر كرده  نشان ميدهد كه رؤيت نقش هاي 

قالي تا چه اندازه او را به ياد پدر مي انداخته است، پدري كه ساليان طولاني بر 

آنها قدم مي نهاده چندانكه اكنون رنگ پريدة آنها نشان گذر زمان و ناپايداري 

  .عمر اوست

دراين مثال ملاحظه مي كنيم كه رابطه اي نزديك ميان حيث پدري و آرزوي داشتن فرزند  

بعبارت . با مرگ پدر او تقارن دارد "سين "گوئي فكر تولد فرزند براي آقاي . موجود است

پدر شدن منوط بدان است كه فرد .  ديگر گوئي پدر شدن براي او موكول به مرگ پدر است

سخنان و افكار آقاي . بودگي خود فنا پيدا كند تا بتواند به مقام پدري ارتقاء يابد از فرزند

در جلسه هاي بعدي بخوبي حاكي از اين امر بود و نشان داد كه در پس مرگ پدر  "سين"

  . در واقع اضطراب خود او از مرگ  قرار داشت

ملي صرفا انزوا جويانه بوده  گفتيم كه استمناء ع. حال به بحث خود دربارة استمناء بازگرديم

فانتسم ها يعني توهم همĤغوشي كه توأم با . براساس رانش كامجويي از خود استوار است

عمل استمناء صورت مي گيرد وسيله اي جز نهان كردن رانش كامجوئي از خود نيست و گاه 



هيچگونه  دراينجا يادآور مي شويم كه اساساٌ. نيز حاكي از ميل فرد به همجنس دوستي است

  . تفاوتي از لحاظ كيفي ميان همجنس دوستي انفعالي يا غير انفعالي نيست

لذا شرمساري از عمل استمناء و احساس گناه حاصل از آن ناشي از نهي و ممنوعيت در 

ولي چنانكه گفتيم نهي مقوله اي متواطي و . رانش كامجوئي از خويشتن خويش است

  .به انجام آن را نيز در بر دارد دوپهلوست و در عين منعِ عمل، امر

علت نهي از استمناء را بطور اساسي تري مي بايستي در احساس مهراكين و مملو از احساس 

كالبد طفل براي مادر مورد اصليِ تمناي جنسي . گناه مادر نسبت به فرزند جستجو كرد

شعور باطن او ولي اين آرزومندي به علت مضمون جنسي آن همواره در نفس مادر و . اوست

كودك نسبت به تواطي و دوپهلو بودن احساس مادر يعني .  سركوب شده نهي مي گردد

احساس جنسي او كه مملو از احساس گناه است بي تفاوت نمانده از اين به بعد نسبت به 

براي قبول اين امر كافي است كه . كالبد خويش نيز چنين احساسات متناقضي خواهد داشت

كودك پيوسته به اين گرايش دارد . ل و اعمال آنها در مقابل  آيينه بپردازيمبه مشاهدة اطفا

كه دور از نگاه ديگران و پنهان از آنها به مثابه عشقي ممنوع تصوير خود را به باد بوسه 

  .بگيرد

آنچه موجب احساس گناه مادر در رابطة او با جسم كودك مي گردد چيزي جز قانون و  

احساس گناه يك بار ديگر دين و ذمه اي است كه مي بايستي در لذا  . نهي پدري نيست

رانش كامجوئي از خود در عمل استمناء به مثابه . قبال خطاي از قانون پدري پرداخته شود



كژروي از قانون پدري و نهي حاصل از آن بشمار مي آيد، گوئي كامجوئي از خود چيزي جز 

  . آرزومندي جنسي نسبت به مادر نيست

ور كه گفتيم تنهايي يكي از شرايط لازم در عمل استمناء است چندانكه در بيشتر همان ط

موارد ترس از تنهايي چيزي جز دفاع ناآگاهانه شخص در مقابل اضطرابِ حاصل از روي 

  . آوردن به عمل استمناء نمي تواند باشد

قاد خرافي قابل اينكه تخيلات و فانتسم ها مدخليتي مهم در عمل استمناء دارند در اين اعت

مشاهده است كه عمل استمناء موجب نابينايي يا از دست دادن توانايي رؤيت مي تواند 

  .زيرا كه فانتسم نگاهي است پنهاني به حريم مطلوب جنسي. بشود

حفاظت از ) فانتسم(چنانكه قبلاً ديديم وظيفة اصلي اينگونه صحنه سازي هاي خيالي 

نگاه رانشي است كه كاركردي اساسي در . ادن آنستآرزومندي مرد و احتراز از دست د

هم از اين رو است كه فرويد به زبان استعاره مرد را نقاش و زن را . آرزومندي جنسي دارد

نقاش خود . چه نگاه و رانشِ مترتب بر آن يكي از لوازم ذات نقاشي است. بافنده مي خواند

در رانش ). ژَك لكان(غير واقع گردد  را به صورت نگاه در مي آورد تا مورد و متعلق نگاه

جنسي نيز مرد به مدد تخيلات واهي خود را به صورت نگاه در مي آورد تا مورد و متعلق 

) غير(به عبارت ديگر فرد در عمل  استمناء هم فاعل و هم مفعول . واقع گردد غيرنگاه 

دراين . رانش كامجوئي از خود چيزي جز وحدانيت فاعل و مفعولِ عمل نيست. است

  .وحدانيت و يكسان گشتگي نگاه محور و قطب اصلي را تشكيل مي دهد



نهيِ . در آغاز اين مقاله گفتيم كه آرزومندي فرايند مردانة انسان وعشق فرايند زنانة اوست 

در تمنا كلام به صورت تن در مي آيد و خود . حاصل از قانون  اساساٌ متوجه تن آدمي است

بدين جهت . نگاه محور اصلي اين آرزومندي را تشكيل مي دهد .را بدان تبديل مي كند

.  است كه فانتسم متكي بر نگاه بوده حايل و حافظ اصلي آرزومندي را تشكيل مي دهند

  . بدون آنها فرد در مقابل اضطرابِ از دست دادن تمناي جنسي خود قرار مي گيرد

اين امر كه در مقالة بعدي ما در . عشق كه اساساٌ فرايندي زنانه است نيازي به نگاه ندارد

باره حيات جنسي زنان مورد بحث تفصيلي قرار خواهد گرفت اين پديدار را توجيه مي كند 

كه چرا صورت ظاهري مرد براي زن عنصري فرعي است و مدخليت چندان مهمي در علاقه 

د كه چرا بدين گونه اين امر نيز توجيه مي شو. و وابستگي عاطفي او نسبت به او ندارد

  .درعمل هماغوشي نگاه چندان كاركردي براي زن ندارد

. حال مي بايستي مجددا به بحث پيرامون آرزومندي و رابطة آن با زبان تكلم باز گرديم

ديديم كه نهي جزء لايتجزاي آرزومندي آدمي است از آن جهت كه به حيث قانوني و هويت 

به اين نكته پرداخت كه زبان اساساٌ در اينجا مي بايستي . اسمي پدر مربوط مي شود

يكي از خصوصيات اصلي زبان اين . پديداري است كه به جنسيت انسان مربوط مي شود

است كه هر گونه تركيب و جمله اي مي تواند بعنوان كنايه اي به پديداري جنسي بحساب 

يي دو پهلو هر كلمه يا تركيب زباني مي تواند معنا. آيد و حالت منافي عفت به خود بگيرد

، بذله، هزل و دشنام  وجوددارد اين امكان اساسيِ زبان نه تنها در شوخي، متلك. پيدا كند

چه رؤيا يكي از برجسته ترين و غني ترين . مي توان مشاهده كردز ين بلكه آن را  در رؤيا



فعاليت هاي شعور باطن است ولوازم ذات آن با ساخت زبان وبخصوص با ساخت زبان شعر 

  . نس استمتجا

خنده يا ديگر انواع رضايتمنديِ حاصل از شوخي، هزل، دشنام و غيره بعلت كنايه ها يا 

. استعارات و تشبيهات جنسيِ مضمون در آنهاست مربوط به آرزومندي جنسي مي گردند

فحش هاي ناموسي نه تنها مستقيماً به جنسيت آدمي مربوطند بلكه به حيث پدري و قانون 

پديدارهاي جنسيِ زبان تكلم به حيث مردانة . ي ناموس صراحت دارندمترتب بر آن يعن

دشنام هاي ناموسي . آدمي اشاره دارندو هم از اينرو غالباً فقط در نزد مردان رواج دارند

چه آنها بعنوان وارث حيث پدري حافظ ناموس بشمار . خطاب به مردان صورت مي گيرد

  . مي آيند

شته مي توان گفت كه بطور كلي بذله گوئي حيثي مردانه از شوخي ها و هزل هاي جنسي گذ

در روابط اجتماعي غالبا شاهد صحنه هايي هستيم كه طي آن مرد بذله مي گويد و زن . است

با پاسخ مثبت خود از طريق خنده نه تنها او را تشويق مي كند بلكه در رضايتمندي تلويحاٌ 

بذله گو كساني هستند كه در واقع در  زنان. جنسي وي نيز بطور انفعالي شركت مي جويد

اين بدان معني است كه حتي . روابط اجتماعي خود حيث مردانة خويش را نمودار مي سازند

چه زبان ساحتي . ظريف ترين بذله ها خالي از دلالت تلويحي به جنسيت آدمي نيستند

ي خصوصيات مطايبه و بذله گويي بعنوان پديدار نفساني دارا. آرزومندانه و جنسي است

چه نه تنها دسيسه اي مؤثر در چيرگي . اساسي ديگري است كه در مجال اين مقاله نيست



آدمي يعني فناپذيري اوست بلكه بعنوان يكي از پيچيده ترين ) تراژيك(بر اصل دريغ آميز 

  . پديدارهاي شعور باطن انسان بشمار مي رود

همراه است بهمان گونه نيز بايد  بهمان نحو كه آرزومندي جنسي با مطايبه ومسرت خاطر

دانست كه ترك تمناي جنسي و بخصوص خودداري از آميزش جنسي موجب اضطراب شده 

  . منشاء افسردگي عيمق رواني تواند گرديد

عمل ختنه كردن فرايندي اجتماعي . يكي ديگر از پديدارهاي جنسي مرد ختنه يا ختان است

ختان گامي قطعي است در . ن رابطة مستقيم دارداست كه با حيث پدري و قانون مترتب بر آ

. جهت فناي از عورت و دسترسي به حيث مردانگي كه فرد را در فرا روي ذَكرَ قرار مي دهد

چه ثبت و حك آن در تن كودك بعنوان قانون مردانگي موجب مي شود نام كودك در زمرة 

. تظاهر جسماني پيدا كندهويت اسمي مردان به ثبت برسد و هويت مردانة او مانند پدرش 

بكرات ديده مي . در اينجا بار ديگر مي بينيم كه جسم آدمي ذاتاًٌ پيكري آرزومندانه است

شود كه كودكاني كه دچار شب ادراري هستند پس از ختان ناهنجاري خود را از دست مي 

مي دهند و اين بدان علت است كه عمل ختنه آنها را به دسترسي به فناي از عورت قادر 

بدين ترتيب كه قادر به تشخيص عورت از ذكر شده به اين حقيقت راه مي يابند كه . سازد

آرزومندي در ماديت جسماني آلت نيست بلكه در ذَكرَ يعني در حيث آرزومندي انسان 

گاه حتي يك عمل جراحي ساده مي تواند موجب رفع شب ادراري شده در ذهن . است

  . ه باشدكودك تأثيري چون عمل ختان داشت



دراينجا . ختان رمز و اشاراتي است به جدائي قطعي كودك از مادر و ورود او به جمع مردان

مي بينيم كه كاركرد اصلي و اولي ختان در ايجاد مرز مشخصي است كه ميان زن و مرد 

از اينرو مي توان گفت كه ختان نيرنگي است براي فرار از وحشت حاصل از . بوجود مي آيد

، چه در عين طرد آن نشان دو جنسي بودن آدمي است 30نفي اثباتيختان . ودندو جنسي ب

مرد همواره از دو جنسي بودن خويش هراس دارد واز هر . دهندة وحشت وجود آنست

ترس از دو جنسي بودن چيزي جز . وسيله اي استفاده مي كند تا به تظاهرات آن پايان دهد

  .اضطراب مرد از همجنسي دوستي نيست

ي ديگر اهميتي كه بكارت زن نزد بعضي از اقوام بشري دارد ميتواند بعنوان طرد و از سو

ولي آنچه در خور اهميت است . انكار آرزومندي مرد در مورد همجنس دوستي تعبير شود

اينكه نه تنها همجنس دوستي مرد يكي از فرايندهاي اساسي آرزومندي شعور باطن اوست 

. او بعنوان حافظ و پشتيبان تمناي جنسي وي  بحساب آيدبلكه مي بايستي در حيات جنسي 

ولي چندانكه بعدا . همجنس دوستي ناآگاه مرد به احساس مهرآكين او به پدر اشاره دارد

خواهيم ديد اين آرزومندي جنسي بسختي سركوب شده اشكال اجتماعي و فرهنگي مختلفي 

  . بخود مي گيرد

مترتب بر اين معني است كه فقط مرد داراي آلت  اينكه ختان تنها به مردان اختصاص دارد

. چنانكه قبلاً گفتيم آرزومندي فرايندي مردانه است. تناسلي است گوئي زن فاقد آن است
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شايد به همين جهت باشد كه در بيشتر زبانهاي دنيا لغات عاميانه اي كه براي دلالت به آلت 

  . دتناسلي زن بكار مي روند كلماتي غالباً تحقير آميزن

از اينرو ختنه كردن قانوني است مبتني بر حيث پدري براي حل مسألة بغرنج و پيچيدة 

تمايز جنسي ميان زن و مرد و كودك را به فناي از عورت رهنمون شده راه يافتن او را به 

  . جامعة بشري تسهيل مي كند

رار مي تصعيد آخرين پديداري است كه ما در بحث پيرامون جنسيت مرد مورد مطالعه ق

تصعيد فرايندي است رانشي كه از غايت جنسي اولية خود دور شده متوجه فعاليت  .دهيم

هايي مي گردد كه از لحاظ اجتماعي حائز ارزش بوده در گسترش فرهنگي هر قوم سهم 

لذا تصعيد فرايندي نفساني است كه مبناي اصلي كلية فعاليت ها و تظاهرات . مهمي دارند

  . فكرانه را تشكيل مي دهدهنري و علمي و روشن

مفيد فايده . 2تغيير غايت جنسي   . 1:   فرويد تصعيد را داراي دو خصوصيت عمده مي داند

  . بودن آن براي افراد اجتماع

دربارة خصوصيت نخست مي توان گفت كه رضايتمندي مرد از لحاظ جنسي همواره موكول 

اين امر احتمالاً علت اساسي فعاليت او به تعارضات نفساني بوده توأم با عدم موفقيت است و

چه جنسيت مرد اساساً متوجه . را به منظور يافتن غايت هاي غير جنسي تشكيل مي دهد

در حاليكه ماهيت تمناي جنسي زن را ميل به فرزند داشتن تشكيل . كامجوئي رانشي اوست

نزد مرد، .  مي دهد كه مستقيماً به حيث پدري و آرزومندي نسبت به او مربوط مي شود

  . برعكس، تن نمي تواند مستقيما جايگاه حيث پدري باشد



لذا مي توان گفت كه ناكامياني جنسي مرد از يك سو و عدم امكان پذيرا شدن آرزومندي 

نسبت به پدر در جسم از سوي ديگر انگيزش اصلي او را در دسترسي به فعاليتهاي 

دري جايگاهي جسماني پيدا كرده در حاليكه نزد زن حيث پ. تصعيدي تشكيل مي دهد

گوئي تصعيد مرد مابه ازاي پذيرا شدن . تبديل به آرزومندي به فرزند داشتن مي گردد

لذا آميزش جنسي ميان مردان ناشي از . است) يعني حدوث حاملگي(حيث پدري در تن 

نسبت و رابطه اي بس بغرنج با حيث پدري است، بدين معني كه بـيم آن مي رود كه در 

  . ميزش همجنس دوستانة آنان عورت جاي ذكر را گرفته با آن خلط و اشتباه شودآ

ولي در نظر . فرويد لهو و لعب يعني بازي را يكي ديگر از خصوصيات عمدة تصعيد مي داند

آدمي پديدارهاي تصعيدي خود را كاملاً به جد گرفته از .  او بازي خلاف جديت نيست

لذا  جديت را نمي بايستي خلاف بازي بحساب آورد و . اه استاهميت حياتي آن ها كاملاً آگ

  : تنها پديداري است كه با آن در تضاد است  غرض. با آن متضاد دانست

  صد حجاب از دل بسوي ديده شد     چون غرض آمد هنر پوشيده شد         

  )مولوي (

. كيل مي دهديعني فقدان غايت و مقصود ذات اصلي فرايند تصعيد را تش بي غرضيلذا 

بديهي است كه اين امر با اصل مفيد بودن آثار و پديدارهاي تصعيدي كه براي فرويد حائز 

  . اين چنين اهميتي در تصعيد است در تناقض نمي تواند باشد

چندانكه از . حال به بحث پيرامون يكي ديگر از صفات عمدة اين فرايند مي پردازيم

بر اين اصل استوار است كه پديدارهاي نفساني بر ملاحظات قبلي بر مي آيد روانكاوي 



از . اساس اصل تعارض استوارند و حاصل كشمكش و جدال ميان نيروهاي متضاد مي باشند

تصعيد تنها ساحت انسان است كه او . اينرو شعور باطن آدمي عرصة تعارضات دائمي اوست

اين بدان معني نيست كه ولي . را از مواجهه با تعارضات دروني و نفساني مبري مي سازد

قبل از بحث دربارة اين . آثار و فراورده هاي تصعيدي فارغ از تعارضاتي از نوع ديگر باشند

تعارضات بهتر است ببينيم چگونه آدمي در چنين فعاليت هائي از تعارضات نفساني فراغت 

پهلو بودن چنانكه قبلاً ديديم وجود نفساني آدمي متكي بر مهراكيني و دو. حاصل مي كند

هر گونه احساسي عليرغم ظاهر مثبت يا منفي خود اساساٌ در شعور باطن  . احساسات اوست

كوشش فرد همواره متوجه  پنهان داشتن جانب نهفته و . جز تلفيقي از مهر و كين نيست

اصل مهرآكيني احساسات و تعارض نفسانيِ حاصل از آن به پديداري اساسي  .  ناآگاه آنست

  . كه آن را اصل خيروشر ناميده اند اشاره دارد

كشفيات فرويد براي . تاريخ بشري عرصة دائمي پيكار و تعارض ميان اين دو مقوله است

نخستين بار در طول تاريح پردة غفلت را از ديدگان آدمي زدوده به او نشان مي دهد كه 

ستاورد عمدة روانكاوي در واقع گذشت از اين ثنويت است و د. ذاتش در مهرآكيني اوست

  . آدمي است 31ماهيت دريغ آميزيآن آگاهي به  چنين 

اگر تصعيد را گذشت از تعارضات نفساني بدانيم در آنصورت بايد گفت كه مهروكين يعني 

به عبارت ديگر تصعيد آدمي را به . خير و شرّ درآن حائز مقام و مرتبتي متفاوت مي گردند 

حال اين . دريغ آميز خويش رهنمون مي شودسعة صدر يعني كسب آگاهي نسبت به ذات 
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پرسش مطرح مي گردد كه آدمي در برابر يك چنين آگاهي به كسب چه ساحت جديدي 

دراينجا با ژك لكان هم سخن شده مي گوئيم آنچه در وراي خير و شر . نائل مي گردد

ا حاصل آدمي مي گردد رهنموني او به زيبايي و جمال است كه ذات اصلي آثار هنري ر

متاسفانه در اينجا مجال آن نيست كه با ذكر شواهدي چند  از گنجينة ادب . تشكيل مي دهد

پديدارهاي  32استحسانيولي جاي آن دارد در ماهيت . فارسي به توضيح بيشتري  بپردازيم

گرچه كه اين بحث پيچيده تر از آن است كه دراينجا مورد مطالعه . تصعيدي تأمل كنيم

  . چند نمونه خالي از فايده نخواهد بودقرار گيرد ولي ذكر 

حتي . بعنوان مثال در هر قطعه اي از موسيقي  غم و شادي يكجا و بطور همزمان وجود دارد

در غم انگيزترين گوشه ها نوعي شادماني موجود است و از شادترين آنها نوعي اندوه مي 

آنچه دراينجا ما غم و . بعبارتي ديگر غم و شادي آدمي وجه وجودي ديگري مي يابد.  تراود

 بهجت. شادي مي خوانيم مقولاتي هستند كه به وراي اين احساسات مهرآكين اشاره دارند

غم يا شادي فقط پاسخ .  حاصل از موسيقي يا شعر ندايي است كه گوئي ما را بخود مي خواند

تذكار و  از اين رو ميتوان گفت كه بهجت حاصل از استحسان گونه اي. ما به اين ندا است

  . يادآوري است

با دقت نظر در مي يافت كه اين تذكار به چيزي جز اصلي اساسي اشارت ندارد، اين اصل كه 

بهجت حاصل از تصعيد . واقع است مرگآدمي موجودي متناهي بوده  همواره در فرا روي 
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جدي به عبارتي ديگر هنر و. در واقع يادآوري  ذات دريغ آميز آدمي يعني فناپذيري اوست

  .حاصل از مرگ آگاهي انسان است

چنانكه قبلاً ملاحظه كرديم مرگ آگاهي مبتني بر فناي از عورت و در فرا روبودگي آدمي  

لذا تصعيد پذيرشي است عميق از مرگ حتي اگر بصورت طغيان و . نسبت به ذكَرَاست

  . سركشي نسبت بدان ظاهر گردد

   

  

   

  


